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صابر درفشه . وکیل دادگسترى

یادداشت 

 از نظر جرم شناســان کاهش یــا افزایش آمار 
جرائم در کشــورهای مختلف به عوامل مختلفی 
بســتگی دارد کــه ایــن عوامــل، علت و ریشــه 
پدیدآمــدن جــرم در جامعــه اســت و در اغلب 
کشــورها، علل پیدایــش پدیده ای به نــام جرم، 
مشترک اســت نظیر عوامل سیاســی، اجتماعی، 

اقتصادی، فرهنگی و موقعیت جغرافیایی.
کاهش یــا افزایش جــرم در جامعــه، اعم از 
جرائــم سیاســی و عمومــی پدیــده ای اتفاقی و 
تصادفی نیست و یک شــبه هم به وجود نمی آید، 
بلکه فرایند و نتیجــه تصمیمات کلان دولتمردان 
کشورهاســت، به عبــارت دیگر آمار جــرم در هر 
کشــوری معلول تصمیمات حاکمیت آن کشــور 
اســت. متأســفانه آمار افزایش جمعیت زندانیان 
در کشــور مــا در چند دهــه اخیر بســیار فراتر از 
درصد افزایش جمعیت کشور بوده است. بدیهی 
اســت همچنان که میکروب در شــرایط مناسب 
رشــد می کنــد افزایش بزهــکاری هــم تابع نوع 
خاصی از شــرایط اجتماعی و زیســت نامتعارف 
و معیوب اســت. بســیاری از ما تصــور می کنیم 
که هرگز مرتکب جرمی نمی شــویم و گذرمان به 
زندان نمی افتد اما بررســی ها نشــانگر آن اســت 
که هیــچ مجرمی، ذاتا و مــادرزاد بزهکار به دنیا 
نمی آید بلکه عوامل مختلفی دست به دست هم 
می دهند تا یک فرد سالم به یک بزهکار بدل شود.
در همین شهر تهران با نگاهی گذرا درمی یابیم 
آمــار جرائــم در برخی مناطــق، بســیار بیش از 
ســایر مناطق اســت که به این مناطق، مکان های 
جرم خیز اطلاق می شــود و چنانچه تجربه نشان 
داده، برخوردهای پلیسی و امنیتی و زندان تاکنون 
هرگــز نتوانســته در کاهش ارتکاب ایــن جرائم، 
اتفاق معناداری را رقم بزند. برای مثال کشــور ما 
در جهان جزء کشورهایی است که در آن مجازات 
اعــدام وجــود دارد امــا علی رغم ایــن مجازات 
ســنگین، در طول سالیان گذشته جرائم مستوجب 
مجــازات اعدام نه تنهــا کم نشــده بلکه به طور 
فزاینده ای افزایش یافته است، برعکس، در برخی 
از کشــورها نظیر ســوئد که مجازات اعدام وجود 

ندارد آمار جرائم تقریبا نزدیک به صفر است.
در همین ســال های اخیر که شــخصی تحت 

عنوان سلطان سکه اعدام شد، قیمت سکه تقریبا 
بین شش تا هفت میلیون تومان بود اما این اعدام 
نه مشکل گرانی و افزایش قیمت سکه را حل کرد 
و نه خرید و فروش ســکه را محــدود کرد، چون 
تا زمانــی که تورم ۶۰درصــدی در جامعه وجود 
دارد، تبدیــل نقدینگی مردم به ســکه و ارز امری 
گریزناپذیر اســت چنانچه قیمت سکه در روزهای 

اخیر از مرز ۱۳ میلیون تومان هم گذشت.
در حال حاضر، کشــورهای پیشرفته جهان به 
جای توسعه سیستم قضائی و پلیسی، ریشه های 
پیدایش بزهکاری در جامعه را شناسایی می کنند 
و آن را با کارشناســی دقیق از بین می برند، یعنی 
به جــای برخورد با معلول هــا، علت ها را از بین 
می برند زیرا به اهمیت این امر بدیهی پی برده اند 
که همواره، پیشــگیری کم هزینه تر از درمان است 
همچنــان که اگر ریشــه درختی خشــک شــود 
شاخه ها و برگ ها به خودی خود خشک خواهند 
شد ولی تا زمانی که ریشه در خاک زنده است هر 
چقدر شــاخه ها را قطع کنیم باز مجددا خواهند 

رویید.
در بین عواملی که برای پیدایش جرم شــمرده 
شــده می توان گفت شــرایط اقتصادی کشــورها 
مؤثرترین عامل در پیدایش پدیده بزهکاری است، 
زیرا آمارها نشــانگر آن اســت که آمار جرائم در 
کشورهای فقیر، بســیار بیشتر از کشورهایی است 
که از درآمد ســرانه بالاتــری برخوردارند و رابطه 
معنــاداری میان آمار جرائم با شــرایط اقتصادی 

افراد جامعه وجود دارد.
بــرای مثــال طبــق اعــلام بانــک جهانی در 
ســال ۲۰۱۲ درآمد ســرانه کشــور ســوئیس که 
بالــغ بــر ۸۳۷۱۶ دلار بوده، آهنگ رشــد جرائم 
آن شــش دهم درصد یعنی کمتــر از یک درصد 
اســت. یا کشــور دانمارک با ۵۹۷۹۵ دلار درآمد 
سرانه هشــت دهم درصد و سوئد هم هفت دهم 
درصد روند ارتکاب جرائم آنهاســت. این آمار در 
مقایســه با کشورهای فقیری مانند ونزوئلا ۵۳/۷، 
السالوادور ۴۱/۲ درصد، گواتمالا ۹/ ۳۹ و مکزیک 
۵/ ۲۱ درصد، نشــانگر آن اســت که آمار افزایش 
جرائــم با شــرایط اقتصادی افــراد جامعه مانند 
دو کفــه یک ترازو عمل می کنــد و کاهش قدرت 

اقتصادی مــردم به معنای بالارفتــن آمار جرائم 
است.

نگاهی گذرا به آمار جرائم در کشــور ما نشان 
می دهد که ســرقت، کلاهبرداری، چک بی محل، 
ارتشــا، اختلاس، خیانت در امانــت، مواد مخدر، 
انواع قاچــاق، جعل و... که همگــی جزء جرائم 
اقتصادی هســتند و همین طور بسیاری از جرائم 
دیگــر ماننــد قتل و فحشــا نیز، یا بــا انگیزه های 
اقتصــادی روی می دهد یا ریشــه در مشــکلات 
اقتصــادی دارد بدیــن معنــا که وقتی بــه دلیل 
مشــکلات اقتصادی آمار ازدواج کاهش می یابد 
و میانگین ســن ازدواج بالا می رود ظهور فحشــا 
در جامعه امری اجتناب ناپذیر می شــود. به طور 
کلی وقتی نیازهای افراد جامعه از طریق مشروع 
و قانونی برطرف نشــود ناگزیر به طرق غیرقانونی 
و نامشروع متوسل می شــوند؛ چون اگر نیازهای 
طبیعی مردم یک کشور به طور مشروع و قانونی 
برطرف شــود هیچ کس حاضر نمی شــود امنیت 
جانی و حیثیت اجتماعی خود را به خطر اندازد.

فقــر فرهنگی نیز کــه گفته می شــود یکی از 
دلایل بالارفتن آمار جرائم است ریشه در مشکلات 
اقتصــادی جامعه دارد زیرا وقتــی مثلا یک کارگر 
کــه دارای چهار یا پنج فرزند اســت به دلیل عدم 
تــوان مالی قادر بــه تأمین هزینــه ادامه تحصیل 
فرزندان خود نیست، ناگزیر از همان سنین کودکی 
و نوجوانــی، آنها را به کار می گمــارد و به همین 
ترتیب با ادامه مشــکلات اقتصــادی در جامعه، 
رفتــه رفته ســطح تحصیــلات افراد نیــز کاهش 
می یابــد که خود این مســئله، زمینه  شــکل گیری 
و افزایــش جرم در جامعــه را فراهم می کند. در 
تحقیق میدانی که در سال ۶۶ از زندان قصر تهران 
تحت عنوان «زندان و پیامدهای آن» به عمل آمد، 
تقریبــا بیش از ۹۰ درصد زندانیان در این ندامتگاه 

از تحصیلات زیر دیپلم برخوردار بودند.
انتظار می رود دولتمردان و آن دسته از رجالی 
که سیاســت های کلان کشــور را تعیین می کنند 
پس از سال ها آزمون و خطا به این مهم پی برده 
باشند که با عریض و طویل  کردن قوانین مجازات 
و توسعه سیســتم قضائی و پلیسی کاری از پیش 

نمی برند .

 رابطه افزایش جرائم با سیاست هاى کلان دولت ها

 حیوان ستیزی با طعمِ قانون(۱)

از همــان تــرم اولی که به عنوان دانشــجوی 
حقوق مشــغول تحصیل شــدم، یک ترجیع بند 
در کلام اســتادان ما بود کــه «قانون گذار حکیم 
اســت و عملی لغو انجام نمی دهد». آن قدر این 
عبارت را شنیدیم که باورمان شد و آن را به عنوان 
اصلــی بدیهی پذیرفتیم؛ اما در چند ســال اخیر، 
شــاهد تصویب قوانین و مطرح شــدن طرح ها و 
موضوعاتی در مجلس شــورای اسلامی هستیم 
که کم کم به آن عبارت شک کرده ام و جایگاه آن 

در باور من، متزلزل شده است.
به تازگی طرحی در مجلس مطرح شده تحت 
عنوان «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات 
مضر و خطرناک». اگر بخواهم فقط به عنوان این 
طرح و به ویژه عبارت «مضر و خطرناک» بپردازم 
و از نظــر منطقی و حقــوق حیوانات آن را نقد و 
بررســی کنم، خود مثنوی هفتادمن می شــود و 
می توانــد به تنهایــی موضوع مقاله ای مســتقل 
باشــد. آنچه در اینجا می خواهــم به آن بپردازم، 
نفس این قانون و حیوان ســتیزی مستتر در آن و 
نگاه حیوان ســتیزانه بخشــی از مسئولان است و 

عواقبی که به همراه دارد.
یکی از اصول قانون گذاری در ممالک متمدن 
دنیا، هماهنگی قانون با عرف جامعه، خواســت 
اکثریت مردم، نظرات کارشناســان و عقل سلیم 
اســت. چنیــن قانونــی به راحتی مــورد پذیرش 
اکثریت شهروندان قرار می گیرد و از سوی مردم، 
لازم الرعایه محسوب می شود و اجرای آن، نیازی 
به داغ و درفش و گشــت های ویــژه و... ندارد و 
متخلفان از این قانــون، در نگاه جامعه، منفور و 
مطرود و قانون شــکن شــناخته می شوند؛ اما اگر 
چنین نباشد و قانون وضع شده، با عرف و فرهنگ 
و خواست شهروندان هماهنگ و متناسب نباشد، 
آن وقت قانون شــکنی و قانون گریــزی و دورزدن 
قانــون، امری طبیعی و رایج می شــود و این امر 
معضــلات زیادی را به همــراه دارد که مهم ترین 
تالــی فاســد آن، زائل شــدن قبح قانون شــکنی 
اســت؛ قانون گذار ما، این موضوع را در رابطه با 
ممنوعیت ویدئو یا تجهیزات دریافت برنامه های 
ماهــواره ای و... تجربــه کــرده اســت و بــاز بر 

تجربه کردن آن اصرار دارد!
درباره ایــن طرح و مطرح شــدنش در مجلس، 
برخــی منتقدان عدم اولویت ســنجی در مجلس را 
بیان می کنند و اینکه در چنین شــرایطی که کشــور 
غــرق در مشــکلات فــراوان در زمینه های مختلف 
اســت، چرا مجلس تمامی معضلات و مشــکلات 
بســیار مهم تر را رها کــرده و به چنیــن موضوعی 
می پردازد. اما من با این نقد موافق نیســتم، چراکه 
این نقد تلویحا نگهداری و سرپرستی کردن از برخی 
حیوانات خانگی را معضل و مشکل می داند و فقط 
می گوید امروز ما مشکلات مهم تر و بزرگ تری داریم 
و «فعلا» موقــع پرداختن به این معضل نیســت و 
اولویت، فعلا با مسائل مهم تر است؛ درحالی که اصلا 
نگهداری از برخی حیوانات که به آنها حیوان خانگی 
یا اصطلاحا پت گفته می شــود، در هیچ جامعه ای 
معضل و مشکل نیست و در تمام دنیا هم رواج دارد 
و بســیاری از روان شناســان به تأثیرات مثبت آن در 
خانه و روح و روان خانواده و تزریق لطافت و روحیه 
صلح جویی و مهربانی بین انســان ها و بین انسان و 
طبیعت و حتی تأثیرات مثبــت آن بر هوش و رفتار 
اجتماعــی فرزندان خانواده اذعــان دارند و این امر 
–چنانچه خواهم گفت- مورد تأیید دین اســلام هم 
بوده است. ضمن اینکه بسیاری از حیوانات خیابانی، 
به خاطر وجود انسان های حیوان آزار و حیوان ستیز و 
خیابان های ناامن برای حیوانات و پیدانکردن غذای 
مناســب، دچار آسیب های جســمی جدی و شدید 
می شوند و توســط حامیان حیوانات، درمان شده و 
نگهداری می شوند و رهاکردن آنها در سطح شهرها 
و روســتاها ممکن نیســت و اغلب ایــن حیوانات، 
به خاطر آســیب هایی که دیده انــد، اصولا دیگر قادر 
به زندگی مســتقل نیســتند و باید در محیطی امن، 
تحت حمایت باشــند. البته حالا که سخن به اینجا 
کشید، جا دارد سؤالی از نمایندگان حامی این طرح و 
امضاکننده های آن بپرسم: راستی، بالاخره سرنوشت 
«لایحه قانونی حمایت از حیوانات» با تمام نواقص 
آن و ان قلت هایی که به آن وارد اســت چه شد و به 
کجا رسید؟ عاقبت طرح «ممنوعیت حیوان آزاری» 

چه شد؟!
*دانش آموخته رشته حقوق و حامی حقوق حیوانات

سرزمین سبز

رامتین غفارى*

آکادمى 

 آیا سه موضوع تعرفه، ظرفیت و نسخه الکترونیک 
فقط به پزشکان و آنچه جامعه پزشکی نامیده می شود، 
مربوط اســت؟ آیا ســایر اقشــار مردم و به خصوص 
فرهیختگان و اصحاب رســانه متولیان دانشکده های 
غیرپزشــکی و... باید بی نظری خود را تا به آخر حفظ 
کنند و این موارد را شأن فعالیت روشنفکرانه! ندانند؟ 
در تمام دورانی که این ســه مسئله حیاتی مطرح بود، 
حتی یك نوشته یادداشت یا مصاحبه از یك غیرپزشك 
در حمایــت از ســلامت عمومــی و مخالفــت با این 
برنامه هــا در یاد نــدارم، حال آنکــه طراحان این گونه 
برنامه ها عمدتا غیرپزشك هستند. ببینیم این قواعد و 
تنظیمات نوظهور بیشتر به پزشکان مربوط می شوند یا 
عرصه عمومی، آن گاه  که کســی بیمار شد و کارش به 

اورژانس کشید؟ ببینیم.
- در موضوع تعرفه بیمه ها با پشتوانه نیروی دولتی، 
خودشان مبلغی به عنوان دستمزد برای پزشکان تعیین 
کرده اند که از پایین ترین دستمزد در افغانستان هم ۱۰ 
برابر کمتر اســت. پزشــکان البته خون  دل می خورند. 
هرچه می خواهید درباره دکترها بگویید ولی در چنین 
نقصان منابع مالی تهیه بهترین سرویس ها به خصوص 
در بخش دولتی و آموزشی مقدور نیست. پزشکان اگر 
بتوانند یعنی اگر مراجعین زیادی داشته باشند، تعداد 
بســیار زیادی مریــض می بینند. کارهــای غیرضروری 
زیبایی و نظایر آن در رشــته های دیگر زیاد می شــود یا 
بدتر از همــه به کارهای اقتصادی دیگــر می پردازند. 
وقتی هم که کار خیلی دشــوار شــد رهــا می کنند و 
می روند به هرحال این ماییم، به عنوان مردم، که درست 
معاینه نمی شــویم و به وقت کافی در محیطی خلوت 

برای معاینه و درمان دسترسی نخواهیم داشت.
- در بیمارســتان های دولتــی نمی توانی به راحتی 
حتــی راه بروی. روی این جنــس «بنجل» ویزیت هم 
نمی توان حساب کرد و درنتیجه نظارتی رویش صورت 
نمی گیرد و اعتماد نمی شــود کرد، بارهــا و بارها باید 
به دکترهای مختلف رفت، راســتی این مسائل تنها به 
دکترها بیشــتر مربوط می شود یا ما به عنوان مردم هم 

در آن نقشی داریم؟
- در بحــث ظرفیت ها در این بلبشــویی که درمان 
هم درســت و باکیفیت انجام نمی شود تا چه رسد به 

آموزش، می خواهند ظرفیت های پزشکی را زیاد کنند. 
آن هم ظرفیت هایی که هر چه بیشتر آن را به سهمیه ها 
اختصاص می دهند. راســتی چه شده که می خواهند 
دکتر کوپنی تربیت کنند؟ چوب دکتر کوپنی را دکترهای 
الان کــه تا زمان فارغ التحصیلی اینان معلوم نیســت 
چقدر بتوانند کار کننــد، می خورند یا مردم عادی؟ این 
موضوع هم آیا بیشــتر به پزشــکان مربوط می شود یا 
مــردم عادی؟ دکتــر کوپنی البته حیثیت پزشــکان را 
پایمال می کند، اما ســلامت مردم که به خطر می افتد 

از آن حیثیت اهمیت بیشتری دارد.
بــدون  می خواهنــد  را  الکترونیــك  نســخه   -
کوچک تریــن اصلاحــی در امــور به هم ریخته ای که 
گفته شــد، ایجاد کنند. با همین ارتباطات اینترنتی که 
اوضاعش را می دانیم تحویــل دارو از داروخانه بدون 
نســخه الکترونیــك را ممنــوع کنند. چه مشــکلاتی 
برای تهیــه دارو فراهم خواهد شــد بماند. در اوضاع 
به هم ریخته ای که ذکرش رفت نســخه الکترونیك و 
نه کاغذی بدون کمترین زیر ســاخت جز دردسر بیشتر 
چه چیزی به ارمغان خواهد آورد ؟راستی به پزشکان 

بیشتر مربوط می شود یا مردمی که باید ویزیت شوند؟
- باید از روزی ترسید که پزشکان هم نسبت به این 
موضوعات بی تفاوت شوند و نسبت به آنچه می بینند 
و قادر به درکش هســتند، واکنشــی نشــان ندهند و 
اعتراض نکنند. اصلا چرا باید اعتراض کنند؟ وقتی به 
تعرفه هایی که بیمه ها و نه مردم باید بپردازند اعتراض 
می کنند بلافاصله از مردم و نه از بیمه ها می شنوند که 
«خب مردم ندارند» یا «بقیه مشــاغل چی؟» و کســی 
هم نمی پرســد چرا در افغانســتان ۱۰برابر این است؟ 
کســی به انگیزه پزشــکان در ارتقای کیفیت سلامت 
دقــت نمی کند یا بــاور نمی کند. همه چیــز را به نحو 
آزاردهنده ای از زاویه منافع حقیر مالی می بینند و بس! 
عرق ســردی بر تو می نشیند و ساکت می شوی! وقتی 
پزشکان به ظرفیت ها اعتراض می کنند، پاسخ این است 
که نمی خواهند دســت زیاد شود. تهمتی کراهت آمیز 
که عمق وجود معترضین اصلی که عمر خود را صرف 
آموزش و حمایت جوانان کرده اند، می فرساید. راستی 
با این تفاصیل وقتی عرصه عمومی رســانه ها و مردم 
عادی این قدر از مسائل سلامت که بخشی از مهم ترین 
نیازمندی هایشــان است، بی اطلاع و بی تفاوت هستند، 
کســی از بی تفاوتی پزشــکان و جوامع پزشکی (آنها 
که مانده اند) نمی هراســد؟ آیا موج مهاجرت یکی از 
دلایلش همین به بی تفاوتی رسیدن و آن عرق سرد و 

این کراهت نیست؟

تعرفه، ظرفیت، نسخه الکترونیك و ما مردم
 بابک زمانى

 نورولوژیست

گزارش

 هفته گذشــته خبری منتشر شــد درباره تأسیس 
دهکده ها یا شــهرهایی بــرای بازگردانــدن معتادان 
متجاهر به جامعه. این طرح را رئیس پلیس پایتخت 
در دیــدار از یک مرکز بازپروری اعــلام کرد و گفت که 
تلاش می شود در این شهرها یا دهکده های سلامتی که 
برای معتادان متجاهر طراحی شده، آنها را با یک شیب 
ملایم به جامعه بازگرداند. در سال های اخیر تلاش های 
زیادی برای مقابله با اعتیاد شــد. زمانی مجازات های 
سنگین برای قاچاقچی های مواد مخدر در نظر گرفته 
شد و روزگاری هم روی بازپروری و بازگرداندن معتادان 
به جامعه ســرمایه گذاری شــد. حــالا در جدیدترین 
اقدام از راه اندازی دهکده های ســلامت برای بازگشت 
معتادن به جامعه سخن به میان آمده است. پیش تر ها 
و در دهه ۶۰ هم طرحی به اســم «جزیره فارور» برای 
جمع آوری و گرد هم آوردن معتادان اجرا شده بود که 
به دلیل نتایج نامناسبش تعطیل شد. نخستین بار این 
خبر را ســردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ اعلام کرد و در چهاردهم آذرماه امسال با اشاره 
به اقدامات انجام شــده برای تجهیز و گســترش مرکز 
نگهداری و درمان و کاهش آسیب های ماده ۱۶ سروش 
گفت: «اقدامات لازم برای ایجاد «شهر سلامت» شروع 
شــده و ما طرح کامل و هــادی آن را ارائه داده ایم تا 
این شــهرک ۱۰هزار نفری به همراه مراکزی در آن مثل 
مرکــز تفریحی و ســرگرمی و ورزشــی و... راه اندازی 
شــود و افراد درگیر اعتیــاد آرام آرام به جامعه و کار و 
زندگی باز گردند». سردار رحیمی از ویژگی های دهکده 
ســلامت گفته بود که شــباهتی بــه «جزیره» مخوف 

معتادان دهه شــصتی نداشــت؛ اما برخی از شرایط 
آن نظیــر دوری از مناطق شــهری، ایزوله بودن محیط 
و... شــباهت هایی با جزیره را در ذهن برخی از جمله 
فعــالان حوزه مبارزه با مواد مخدر ایجاد کرده بود؛ اما 
دهکده ســلامت معتادان که بناست برای بازپروری و 
حرفه آموزی ۱۰ هزار نفر فعالیت کند، چه زمانی نهایی 
خواهد شد؟ ســرهنگ عبدالوهاب حســنوند، رئیس 
پلیس مبــارزه با مواد مخدر ناجــا، درباره جزئیات آن 
به ایسنا می گوید:  «جزئیات این طرح به ستاد مبارزه با 
مواد مخدر ارائه شده و سوله هایی با عنوان آسایشگاه 
برای نگهداری مددجویان، ســاختمان غربالگری برای 
ورود افراد جدید به دهکده، حســینیه با مساحت هزار 
مترمربع، آموزشگاه های ۲۱گانه در دو ساختمان مجزا، 
احداث ۲۰ کارگاه، یک هتــل آپارتمان، منازل کارگری، 
ساختمان چندمنظوره ســینما، تئاتر، ساختمانی برای 
نگهداری معتادان متجاهر با ســن زیر ۱۸ سال، پارک 
مجهز با ســبک و ســیاق مدرن و ویژه با ســایت های 
مختلــف اعم از پارک علم و فنــاوری، مرکز مطالعات 
بالینی مواد مخدر، سایت پیاده روی و دوچرخه سواری، 
چهار باغ هنر شامل باغ کتاب، هنر، فلسفه و هنرهای 
دستی، زمین های ورزشی، جاده تندرستی و آب نماهای 
مختلف در طراحی این دهکده پیش بینی شده است». 
به گفته او بر اساس برآوردهای انجام شده فاز نخست 
این دهکده در دو سال و فاز دوم آن طی سه سال انجام 
خواهد شــد و نیازمند اعتباری در حدود هزار میلیارد 
تومان اســت که البته می توان با کمک دولت و خیرین 

آن را اجرائی کرد.

 شهرى براى معتادان؟

اتفاق

ورایتــی: لینا ورتمولر، اولین ســینماگر زن نامزد جایزه 
اسکار بهترین کارگردانی در تاریخ سینما، در ۹۳ سالگی 
درگذشت. رسانه های ایتالیایی خبر درگذشت ورتمولر 
را تأیید کردند. به گفته یکی از دوســتان این سینماگر، 
ورتمولر در کنار دخترش و دیگر عزیزانش در آرامش 
در خانه اش از دنیا رفت. او به خاطر فیلم «هفت زیبا» 

محصول ۱۹۷۵ نامزد اسکار بود.

بی بی سی: کلیسای کاتولیک سیسیل، پس از اینکه اسقف آن 
به گروهی از کودکان گفت که بابانوئل وجود ندارد، از والدین 
این کودکان عذرخواهی کرد. به گزارش رسانه های ایتالیایی، 
هفته گذشته در یک مراسم مذهبی، اسقف آنتونیو استالیانو 
همچنین گفت که لباس قرمز بابانوئل توسط کوکاکولا برای 
تبلیغات انتخاب شــده اســت. نظرات این اســقف موجب 

عصبانی شدن والدین کودکان حاضر در مراسم شده بود.

ســیدنی مورنینگ: جولیان آســانژ در جریــان حضور در 
دادگاه تجدیدنظــر ســکته کرد. اســتلا موریس، نامزد 
آسانژ، مؤســس ویکی لیکس، در پســتی اینستاگرامی 
اعــلام کرد که وی در اکتبر ســال جــاری میلادی و در 
جریــان دادگاه تجدیدنظر دچار ســکته شــد و باید از 
زندان آزاد شود. نامزد آسانژ نگفت که شرایط مؤسس 

ویکی لیکس پس از سکته چطور است.

سان ســنتینل: ترامــپ، رهبر جمهوری خواه ســابق کاخ 
سفید، بعد از ســال ها انتقاد از باراک اوباما، به تحسین از 
این چهره دموکرات سرشــناس آمریکا پرداخت. ترامپ، 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا، شنبه در آغاز تور چهار  روزه 
«تاریــخ» با بیل اورایلــی، روزنامه نــگار آمریکایی، درباره 
باراک اوباما، رهبر اســبق کاخ ســفید گفت: از او خوشم 

می آمد، او را دوست داشتم؛ باهوش و تیزبین بود.

راشاتودی: هرکس بتواند شواهدی مبنی بر تلاش برای 
مسموم ســازی ناوالنی، منتقد دولــت پوتین، ارائه دهد 
۷۰ هزار دلار جایزه می گیرد. جایزه پیشــنهادی به ســه 
بخش جداگانه تقسیم می شود که به هرکسی که بتواند 
ویدئویی از هتل یا اطلاعات قابل تأیید درباره مسمومیت 
و همچنین جزئیاتــی در مورد آنچــه متهمان در حال 

حاضر انجام می دهند، ارائه دهد، اهدا می شود.

دیلی میل: لورا شپرد چرچلی ۷۴ ساله که دختر آلن شپرد 
اولین فضانورد آمریکایی اســت، به همراه پنج نفر دیگر 
با فضاپیمای شــرکت خصوصی «بلو اوریجین» متعلق 
به جف بزوس ســفری کوتاه به فضا انجام داده اســت. 
این فضاپیما با موفقیت به مداری کم ارتفاع رسید؛ جایی 
که مسافران توانســتند موقتا بی وزنی را تجربه کنند. این 

سومین پرتاب بلو اوریجین در سال ۲۰۲۱ بود.


